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شمارهٔ هفدهم  |  خرداد ماه 21396

زن در تاریخ باستان/  شیوا فتحیخرداد  ماه  1396/  شماره هفدهم
زن ایرانی از نگاه سیاحان خارجی/  مهناز کوهی

زنان در تکاپوی یافتن هویت؛ در مصاحبت دکتر سهیلا ترابی فارسانی/  الهه باقری
تغییرات اجتماعی زنان در دورۀ رضاشاه/  پروین کارگر

زنان و مدرنیزاسیون در دورۀ محمدرضاشاه/ فاطمه رضایی‌رادفر 
از زن بزک‌کردۀ غرب‌زده تا زن انقلابی مکتبی/  دکتر سیمین کاظمی

سیر حرکت زنان از قصه‌گویی به قصه‌نویسی/ پدیده قربانی 
زنانه‌نویسی و اصفهان؛ گفت‌وگویی با زنان نویسندۀ اصفهان/ علیرضا محرزی و علی شکیبایی

شعر زنان از مشروطه تا به امروز/ رضا یزدانی
حرف‌هایی از جنس شعر؛ گپ‌وگفتی دوستانه با بانو سعیده زارع/ الهه باقری

کنگرۀ نِسوان شرق؛ سرآغاز دخالت همه‌جانبۀ دولت در امور زنان/ مجید علیپور
گزارش انجمن خيريۀ بانوان اصفهان/ دکتر مولود ستوده 

زن و توسعه در ایران/ دکتر محسن رنانی 
زن، توسعه چالش‌ها و راهکارها در گفت‌وگو با فعالان اجتماعی زن/ سیدمرتضی رضوانی

راه دشوار آموزش دختران در اصفهان/ شهناز خواجه
تا بسوزد دلت از بهر دل سوخته‌ام؛ گفت‌وگو با بتول زندی‌زاده/  الهه باقری

روایت‌هایی از مشکلات بی‌سوادی زنان در اصفهان/  حسین قربانی
آموزش کلید صلح است؛ گفت‌وگویی با نهضت قریشی‌نژاد/  الهه باقری 

خانه‌نشینانی بر بلنداي شهر/ دکتر نزهت احمدی 
سلطان‌بخُت‌آغا زنی آرمیده در محلۀ دردشت/ سمیه ضیایی 

بانوی عظمی ساکن باغ هشت‌بهشت/ فاطمه قاضیها
زبان زنان دراز شده است؛ در مکاتبه با مهدخت صنعتی‌زاده کرمانی/ الهه باقری

زن و مرد به‌مانند دو بال پرنده؛ گفت‌وگو با دکتر پریچهر سلطانی/ الهه باقری 

فمینیسم و جریان‌های ادبی/ عرفانه بکرانی
تمامی زنان جهان فمینیست هستند؛ گفت‌وگو با دکتر هلن اولیایی‌نیا/ الهه باقری

فمینیسم مردانه/  زهرا بهنام 

زنان قفقازی در دربار صفویه/ سمیه انصاری
روایت ارنست هولتسر از زنان ارمنی اصفهان/ یاسمین سهیلی

اقامت زنان لهستانی در ایران/ الهام لطفی

زن در 

تاریخ

زن و 

ادبیات

زن در 

اجتماع 

زن و 

آموزش

  زنان نامی 

اصفهان

فمینیسم

زنان مهاجر

4

20

35

43

58

66

74

88

زن به ظن ما سرمقاله  / سید مرتضی رضوانی
زن همچنان جنس دوم / الهه باقری

از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر متن سخنرانی نرگس کلباسی، روایت عشق از زبان درد
چشم نرگس به شقایق نگران است هنوز گفتگو با نرگس کلباسی  / سید مرتضی رضوانی

ما زنان کجا ایستاده ایم؟ / حدیث اورک

یادها و 

رویدادها
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3

اداره یا خانه؟ بررسی موضوع اشتغال زنان در اصفهان/ دکتر عبدالمهدی رجائی
مامایی که هرگز بچه‌دار نشد؛ گزارشی از دیدار با فاطمه امینی، زنی ماما/ الهه باقری

حمومی آی حموی؛ گفت‌وگو با صغری شریفی/ سرکارگر حمامی 
مروج خانه‌های فرهنگ و روستایی/ مرجان ریاحی

مصاحبه با زنان کارگر دیروز و امروز، گزارشی دربارۀ وضعیت زنان کارگر/ الهه باقری 
زنان را استخدام نکنید؛ نقش زنان در اقتصاد ایران/ سینا ایرانپور انارکی

تصمیم‌سازی برای زنان کشور باید توسط زنان انجام شود؛ گفت‌و‌گوی مرضیه زارع و سمانه 
کلدانی با زهرا اخوان‌نسب

زنان برای رسیدن به جایگاه واقعی خود باید بجنگند؛ گفت‌وگو صمیمانه با مهندس میترا 
عابدی/ الهه باقری

زنان اصفهانی و کرسی‌های مجلس/ الهه باقری
سلام به زنان فرهیخته و سخت‌کوش استان اصفهان؛ گفت‌وگو با شهیندخت مولاوردی/ الهه باقری

‌تلاش‌های پشت پرده برای احقاق حقوق زنان؛ گفت‌‌و‌گو با اکرم مصوری‌منش/ الهه باقری
فضای مردانه در سیاست شکسته خواهد شد؛ گفت‌وگو با ناهید تاج‌الدین/ سیدمرتضی رضوانی

نقوش و سنگ‌نوشته‌های قبور زنان مدفون در تخت فولاد/ دکتر احمد کامرانی‌فر
بانوی نگارگر عاشق؛ گفت‌وگو با زهره فیض‌الهی/ الهه باقری

بانوان هنرمند اصفهان رنگ‌ها و طرح‌های این شهر را براى كودكان فردا زنده نگاه مي‌دارند؛ 
مصاحبه با خانم سمیرا زمانی/ امیر رجایی

عیار زیبایی خط به روح هنرمند برمی‌گردد نه جنسیت او؛ گفت‌وگو با شهناز ملکی/ سعید آقایی
احیای هنر کهن کاغذسازی سنتی در اصفهان؛ گفت‌وگو با فریبا مجیدی/ عرفان رجایی

معماری معاصر اصفهان از دیدگاه دو معمار زن؛ گفت‌وگو با مهندس الهام گرامی‌زاده و مهندس مینا 
معین‌الدین/ آرزو صادق‌حسینی    

تن‌پوشی از جنس هویت ایرانی؛ گفت‌وگو با مهنوش خسروی/ شکیبا شریفیان 

ورود زنان به عرصۀ تئاتر اصفهان/ معصومه گودرزی
تئاتر اصفهان و سوسوکردن شعلۀ آن/ گفت‌وگو با پری کربلایی )سياره انگاشته(، معصومه گودرزی

ساز را در پستوی خانه نهان باید کرد/ شقایق حدادیان 
آینده را بسیار روشن می‌بینم/گپی با استاد ناهید دایی‌جواد، امیر رجایی

موسیقی یکی از والاترین هنرهاست؛ /گفت‌وگو با فاطمه فریدی‌زاده

زنان و آسیب‌های اجتماعی/ نوشین آذری
حقوق بین الملل ابزاری برای پیشبرد حقوق زنان/ لیلا علی کرمی

لزوم برابری قوانین ارث و دیه و راهکارهای وصول آن/ شیما قوشه

اگر فرهنگ زیست‌محیطی در مادران رسوخ كند/ پگاه امیر دیوانی
نقش زنان در محیط زیست،گفت‌وگو با دکتر صدیقه ببران، فعال امور زنان و محیط زیست/ الهه باقری 

     شناسنامـه

صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول: 
حسن قانونی

سردبیر: سید مرتضی رضوانی
دبیر ویژه‌‌نامه: الهه باقری

دبیر ادبیات: سیاوش گلشیری 
هنر: امیر رجایی 

ویراستار: الهام لطفی

همکاران این شماره:
دکتر محسن رنانی، دکتر نزهت احمدی، 

دکتر سیمین کاظمی، دکتراحمد کامرانی‌فر، 
دکتر عبدالمهدی رجائی، دکتر مولود ستوده، 
پروین کارگر، مجید علیپور، فاطمه قاضیها، 
معصومه گودرزی، شقایق حدادیان، شهناز 

خواجه، حسین قربانی، حسین قانونی، مهدی 
ابن نصیر، فاطمه رضایی‌رادفر، سمیه انصاری، 
یاسمین سهیلی، سمیه ضیایی، مهناز کوهی، 

شیوا فتحی، پدیده قربانی، علی شکیبایی، 
علیرضا محرزی، عرفانه بکرانی، زهرا بهنام، 

رضا یزدانی، سینا ایرانپور انارکی، پگاه 
امیردیوانی، سعید آقایی، عرفان رجایی، آرزو 

صادق حسینی، شکیبا شریفیان 

با تشکر از: دکتر احسان امینی، نرگس 
صفار، سپهر سلیمی، محمد ناظمی هرندی، 

دکتر رضا اسماعیلی، حامد جعفرزاده، آرزو 
شجاعی، امیر حسین دادخواه، حسام رضایی، 
سید حسین زارع، حسنعلی حق شناس، اکرم 

سادات علوی

مدیر هنری: زهرا حسنی
دبیر عکس: محمد علی میرزایی

توسعه و تبلیغات: مرضیه زارع، یاسمین 
دادخواه، فاطمه اسدی

روابط عمومی: سمانه کلدانی
امور اجراء: رضوان عابدینی

امور هماهنگی: نجمه صادقیان
امور فنی و چاپ: رضا جعفری جبلی

طراحی و صفحه‌آرائی: مؤسسۀ فرهنگی  
هنری نگارآفرین فردای شرق آریا

چاپ: چاپ و لیتوگرافی آرمان
توزیع: اصفهان امروز 

نشانی: اصفهان، بلوار میرزا کوچک خان، 
حدفاصل پل وحید و میدان سهروردی، 

مجتمع اداری زاینده‌رود، طبقه سوم

زن و 

اشتعال

 زن و 

مدیریت

 زن و 

سیاست

زن و هنر 

زن و تئاتر

 زن و 

موسیقی

 زن و 

حقوق

زن و محیط 

زیست 

w w w. b a r a y e  f a r d a . i r      : یت بســا و
barayefardaa@gmail.com              : یمیــل ا
telegram.me/barayefardaa       :کانال تلگرام
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132

140
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164
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شمارهٔ هفدهم  |  خرداد ماه 921396

    بسـیار خرسـندم که در محضر بانوان فرهیختۀ اسـتانمان هسـتم. در محضر زنان کارآفرین و فعال مدنی اسـتان، تا در باب یکی از معضلات تاریخی ما در 110سـال اخیر، پس از مشـروطیت، گفت‌وگو 
کنیم. معضلی به نام »زن« یکی از اصلی‌ترین معضلات ایران در مسـیر توسـعه بوده اسـت! اشـکال کار در کجاسـت؟ چه کسـی دربارۀ »معضل زن« مقصر اسـت؟ از کجا باید آغاز کنیم تا معضل زن را حل 

کنیـم؟ آیـا مـردان مقصرند یا زنان؟ اگر بخواهیم به‌سـوی فرایند توسـعه حرکت کنیم، باید چه کنیم و نقـش زنان در این حرکت چـه خواهد بود؟
به‌منظور بررسـی مسـئلۀ »زن و توسـعه« از 110سـال پیش، یعنی پیروزی انقلاب مشـروطیت شـروع می‌کنیم. در ۱۴مرداد1285، فرمان مشـروطیت صادر شـد و ما به‌ظاهر، به دنیای مدرن وارد شـدیم. چرا 
دنیای مدرن؟ چون تفاوت دنیای مدرن و دنیای ماقبل مدرن در هر کشـور در این اسـت که حاکمیت قانون در آن برقرار می‌شـود. تا پیش از مشـروطیت مسـئله‌ای به نام قانون در کشـور ما وجود نداشـت. 
قانون اساسـی مشـروطیت نخسـتین سـند مکتوب رسـمی اسـت که ما در تاریخ معاصرمان به آن دسـت‌یافتیم و با این سـند، رابطۀ بین حکومت و جامعه از رابطۀ ارباب‌رعیتی به رابطه‌ای قانونی و شهروندی 
تبدیـل شـد. بعد از مشـروطیت هم پادشـاهان قدرت مطلق داشـتند یا به بیانی دیگـر، دیکتاتور بودند؛ اما این دیکتاتـوری به‌نوعی قانونی و به‌نوعی محدود بود؛ یعنی میزان مداخله‌شـان هـم در چارچوب‌های 
معینی بود و شـاهان پس از مشـروطیت، هر کاری را در هر اوضاعی نمی‌توانسـتند انجام دهند؛ درحالی‌که قبل از مشـروطیت چنین نبود، قانون تعریفی نداشـت جز فرمان پادشـاه. بنابراین پس از مشـروطیت، 
رابطۀ بین مردم و حکومت رابطۀ شـهروندی شـد. رابطۀ شـهروندی می‌تواند براسـاس دموکراسـی باشـد یا براسـاس نظام مشـروطۀ سلطنتی، یا حتی براسـاس دیکتاتوری؛ اما این دیکتاتوری مشروط و مقید 
اسـت؛ یعنی شـهروندان از طریق قانون حق دیکتاتوری را به حاکم تفویض کرده‌ یا پذیرفته‌اند. اسـتبداد با اسـتقرار دولت مدرن منافات دارد؛ اما دیکتاتوری الزاماً نافی اسـتقرار دولت مدرن و شـهروندی نیسـت.
دقت کنیم دموکراسی الزاماً بهتر از نظام سلطنت مشروطه نیست. تجربۀ تاریخی نشان داده که دموکراسی در وضعیتی بهتر عمل کرده است و سلطنت هم در وضعیت دیگری؛ مثلًا در کشورهایی که تعدد 
گروه‌هـا یـا نژادهـا یـا ادیـان همـراه با فرهنگ قومی و قبیله‌ای وجود دارد، دموکراسـی آفتی ویرانگر اسـت که تمام منابع کشـور را تخریب می‌کند؛ اما در کشـورهایی که فرهنگ شـهری حاکم اسـت و تعدد 
قومی و قبله‌ای کمتر اسـت، دموکراسـی بهتر از پادشـاهی عمل می‌کند. اکنون سـخن ما این نیسـت که برای ایران کدام‌یک بهتر اسـت، سـخن این اسـت که پس از نهضت مشـروطه رابطۀ بین جامعه و 

حاکمیت، رابطه‌ای قانونی شـد؛ یعنی مناسـبات قدرت دارای چارچوب و ضوابط شـد و با این تحول، ما وارد دنیای مدرن شـدیم.

برای فردا: نوشـتار زیر، متن ویراسـتۀ سخنرانی دکتر محسن 
رنانی، اسـتاد اقتصاد دانشـگاه اصفهان اسـت که با عنوان »زن و 
توسـعه« در دی‌ماه گذشـته در نشست تخصصی »مهارت‌های 
گفت‌وگـو و توانمندسـازی زنـان« بیان‌شـده اسـت. از معاونـت 
بانـوان اتـاق بازرگانـی اصفهـان بابـت دراختیارگذاشـتن فایـل 
صوتی سـخنرانی و از سـخنران محترم بابت بازبینی سخنرانی 

سپاسگزاریم.

عضو هیئت علمی 
گروه اقتصاد دانشگاه 

اصفهان

محسن رنانی

زن و توسعه در ایران

ی 
محمدعلی میرزای



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

    پیشتاز اما عقب‌مانده
کشـور  اولیـن  مـا  داد،  رخ  مشـروطیت  انقلاب  وقتـی 
داشـتیم،  رهایی‌بخـش  انقلاب  کـه  بودیـم  آسـیا  در 
کـه قانـون اساسـی  نخسـتین یـا دومیـن کشـوری بودیـم 
کشـوری بودیـم  رسـمی داشـتیم، نخسـتین یـا دومیـن 
کشـوری بودیـم  کـه پارلمـان تشـکیل دادیـم، نخسـتین 
کردیـم، مـا در آسـیا جـزء  کشـف و اسـتخراج  کـه نفـت را 
نویـن  آموزش‌وپـرورش  کـه  بودیـم  کشـورهایی  اولیـن 
کـه دانشـگاه  کشـورهایی  راه انداختیـم، جـزء نخسـتین 
تأسیس کردیم. در بسیاری از زمینه‌ها ما پیشتاز بودیم، 
گام‌هـای بلندی  زمانی‌کـه تمـام آسـیا عقب‌مانده بـود ما 
کـه ملت‌هـای دیگر آسـیا با فاصله  برداشـتیم، گام‌هایـی 
گر به قبل از مشروطیت برویم،  50سال از ما برداشتند. ا
مـا بسـیار زودتـر از ژاپنی‌هـا ورود بـه دنیـای مـدرن را آغـاز 
کردیـم. نوسـازی در ایـران بـا امیرکبیـر آغـاز شـد و در ژاپـن 
که امیرکبیر شهید شد،  با امپراتور می‌جی. همان سالی 
یعنـی سـال ۱۸۵۲ش، امپراتـور می‌جـی تـازه به دنیـا آمد؛ 
یعنـی هـم ورود بـه دنیـای مـدرن را زودتـر از ژاپـن شـروع 
کشف نفت، در این مدت امکانات  کردیم و هم به علت 
کـه خودمـان  نداریـم  بیشـتری هـم داشـتیم. چـاره‌ای 
کـه اروپـا و آفریقـا بحثشـان  کنیـم؛ چرا را بـا آسـیا مقایسـه 
که آفریقا  کـرد؛ چرا جداسـت، با آفریقا مقایسـه نمی‌تـوان 
کـه مـا صدسـال  هنـوز در بعضـی حوزه‌هـا جایـی اسـت 
پیـش بوده‌ایـم. اروپـا و آمریـکا نیـز چـون چهارصـد سـال 
کرده‌اند، موقعیتشان متفاوت است. ما با  قبل از ما آغاز 
که تقریباً همه در طول یک قرن  آسـیا مقایسـه می‌کنیم 
کرده‌ایم. کلید زده و شروع  گذشته، فرایند توسعه‌مان را 
کـه نـگاه می‌کنیـم، می‌بینیـم در ایـن فاصلـه  امـا امـروز 
60درصـد منابـع نفتی را تخلیه کرده‌ایم. منابع نفتی که 
زمیـن میلیون‌هـا سـال خـودش را فشـرد تـا توانسـت در 
کنـد  حفره‌هـای میکرونـی درون پوسـته‌اش نفـت خلـق 
و در ایـن مـدت، مـا بخـش اعظـم ایـن منابـع را تخلیـه 
کردیم. همچنین ما فقط در ۳۵سال گذشته، 70درصد 
ذخایـر آبـی زیرزمینی تجدیدناپذیر خودمـان را مصرف و 
تبخیـر کردیـم. تا قبل از سـال ۱۳۶۰ش، مصـرف ما از این 
ذخایر تجدیدناپذیر در تراز بود؛ یعنی برداشت ما با آنچه 
از بارش آسمان به زمین فرومی‌رفت، برابر بود؛ اما در این 
35سال، 70درصد منابع زیرزمینی آبمان را که میلیون‌ها 
بـود،  کـرده  بـود و زمیـن جـذب  گریسـته  سـال آسـمان 
کردیـم. در این مـدت، حـدود ۶۰درصد جنگل‌ها  تبخیـر 
کویر  را نابـود و بخـش بزرگـی از زمین‌هـای کشـاورزی را به 
تبدیـل کردیـم؛ پس مـا هر آنچه ذخیره داشـتیم، در این 
مدت مصرف کردیم. هر آنچه می‌توانسـتیم کوشـیدیم. 
گفتنـد بـرای توسـعه جـاده می‌خواهیـم، در مقاطعـی از 

کشورهای منطقه، بیشترین  زمان و در مقایسه با سایر 
گفتنـد بـرای توسـعه سـد  توسـعۀ جـاده‌ای را داشـتیم. 
می‌خواهیـم، پـس از انقلاب 30برابـر پیش از انقلاب سـد 
سـاختیم و ۳۰برابر دیگر هم سـدِ در حال سـاخت داریم. 
کنـون 630سـد فعـال و بیـش  قبـل از انقلاب 19سـد و ا
گفتنـد راه‌آهـن لازم  از ۱۲۰۰سـد در حـال سـاخت داریـم. 
اسـت، سـریع راه‌آهـن زدیـم. گفتند بـرق، آوردیم. گفتند 
آوردیـم.  آموزش‌وپـرورش،  گفتنـد  آوردیـم.  مخابـرات، 
گفتند دانشگاه، آوردیم. گفتند دانشگاه‌ها مردانه است، 
گشـودیم و خانم‌ها  خانم‌ها باید بروند دانشـگاه، درها را 
گاهانه  وارد دانشـگاه شـدند؛ حالا یا از سـر اسـتیصال یا آ
گشـودیم، نمی‌دانـم؛ ولـی الان ۷۰درصـد صندلی‌هـای 
دانشـگاه‌ها در اختیـار خانم‌هاسـت. پـس مـا همـۀ آنچـه 
بـه  را  خدادادی‌مـان  ذخایـر  همـۀ  و  داشـتیم  تـوان  در 
کشـور مـا یکـی از  کـرۀ زمیـن  کنیـم،‌ در  گرفتیـم. دقـت  کار 
استثناهای خلقت است از نظر تنوع اقلیم، تنوع منابع، 
تنـوع جمعیـت، موقعیـت مکانـی ویـژه، ذخایـر عظیـم 
زیرزمینـی و نظایـر این‌هـا؛ یعنـی مـا همـۀ آنچـه لازم بود، 
کوشـیدیم و خـرج  داشـتیم و هـر آنچـه می‌توانسـتیم را 
کـه نـگاه می‌کنیـم از نظـر  کردیـم. بـا تمـام این‌هـا امـروز 
که  شـاخص‌های توسـعه ما ردۀ بالایی در جهان نداریم 

نداریـم در آسـیا هـم نداریـم.
کـرۀ جنوبـی ۳۵سـال پیـش هم‌زمـان بـا  بـرای مقایسـه، 
توسـعه  گام‌هـای  برداشـتن  ایـران،  در  انقلاب  پیـروزی 
کـرد. این کشـور  همـراه بـا دموکرات‌شـدن کشـور را شـروع 
هـم  مـا  اسـتان  یـک  به‌انـدازۀ  مسـاحتش  کـه  کوچـک 
تحـت  و  نظامیـان  حکومـت‌  بـا  کشـوری  از  نمی‌شـود، 
گـر از صدهـا و هـزاران  کـرد و امـروز ا سـلطۀ غـرب شـروع 
کنیم، فقط درآمد شـرکت  شـرکت دیگرش چشم‌پوشـی 
اسـت.  ایـران  نفـت  فـروش  کل  بـا  برابـر  سامسـونگش 
کوچـک و به‌نوعـی دورافتـاده  کشـوری  چگونـه می‌شـود 
کـه مرکزیـت اقلیم‌هـا و فرهنگ‌ها را نداشـته و در حاشـیۀ 
آسـیا قـرار دارد، بـه چنیـن قـدرت اقتصـادی دسـت پیـدا 
‌کنـد؟ و همیـن میـزان توانمنـدی را شـاید هـم بیشـتر، در 
حوزۀ قدرت اجتماعی دارد؛ برای نمونه در سال ۲۰۰۲م، 
کـره  کـرۀ جنوبـی در جام‌جهانـی فوتبـال چهـارم شـد. در 
جشـن ملـی اعلام شـد، مـردم بـه خیابان‌هـا ریختنـد و 
گذشـته، در  کـه در ۲000 سـال  کـرد  رئیس‌جمهـور اعلام 
کـره چنیـن جشـن پرشـکوه و گسـترده‌ای وجود نداشـته 
که پایتخت  است. عکس‌‌های ماهواره‌ای نشان می‌داد 
کـره مملـو از جمعیـت سـرخ‌پوش بـود، همـه از خانه‌هـا 
کـس در خیابـان نبـود.  بیـرون ریختـه بودنـد؛ امـا هیـچ 
معنـی‌اش چیسـت؟ یعنی همه بودنـد؛ امـا در کوچه‌ها، 
و هیـچ  بـوده  و فضاهـای عمومـی  پارک‌هـا  پیاده‌رو‌هـا، 

کـس در قسـمت سـواره‌روی خیابان‌هـا نبـود. ایـن یعنـی 
شعوری اجتماعی، سرمایه‌ای اجتماعی و هنری ملی که 
ملتی به خیابان بریزد؛ اما تردد اتومبیل‌ها در خیابان‌ها 

مختـل نشـود.
 چنـد سـال پیـش، یـک تیم فوتبـال اصفهانـی در مقابل 
تیمـی تهرانـی پیـروز شـد. نـه همـۀ مـردم بلکـه بخشـی 
از هـواداران تیـم اصفهانـی بـه خیابان‌هـا آمدنـد و مـن 
خـودم شـاهد بـودم که خیابـان را می‌بسـتند و خودروها 
کشـان  که پلا را متوقف می‌کردند و رانندۀ خودروهایی را 
کاپوت خودروی  »تهران« بود، بیرون می‌کشیدند، روی 
او ضـرب می‌گرفتنـد و می‌گفتنـد بایـد برقصـی؛ بنابرایـن 
حـوزۀ  در  بلکـه  اقتصـاد،  حـوزۀ  در  نه‌تنهـا  کـره  مـردم 
اجتمـاع هـم جهش‌های شـگرفی کرده‌اند و البته قضیۀ 
ژاپـن جداسـت؛ چـون بسـیار متفاوت‌انـد؛ حتـی بـا تمام 
غربی‌هـا. توسـعۀ اقتصـادی و بلـوغ اجتماعـی ژاپنی‌هـا، 
حتـی در مقایسـه بـا اروپایی‌هـا هـم، مثال‌زدنـی اسـت. 
نمونـه‌اش را در سـونامی چنـد سـال پیـش ژاپـن دیدیم. 
گرفتـار سـونامی بودنـد، در هـر وعـدۀ ‌غذایـی  کـه  مردمـی 
کز امداد به‌اندازۀ  با آرامش و صبر بسـیار می‌رفتند و از مرا
کـه در  پولـی  کیف‌هـای  همـان وعـده غـذا می‎گرفتنـد. 
گـم شـده بـود، تحویـل پلیـس داده می‌شـد؛ بـه  خیابـان 
هیچ فروشگاهی دستبرد زده نشد. ژاپن بسیار متفاوت 
کـره یـا مالـزی یـا سـنگاپور در  کشـوری مثـل  اسـت؛ چـرا 
عـرض 30سـال، بـدون اینکـه تنـوع اقلیمـی و امکانات ما 
را داشته باشند، در فرایند توسعه راه 400سالۀ غربی‌ها را 
طی کردند و ما 110سال است که می‌کوشیم و تمام منابع 
کردیـم، ولـی هنـوز در شـاخص‌های توسـعه  را مصـرف 
رتبـه پایینـی داریـم؟ ایـن در حالـی اسـت ‌کـه خودمـان را 
بهشـت  مالـک  و  مـردم  فرهیخته‌تریـن  و  باهوش‌تریـن 

می‌دانیـم و بـه بسـیاری از داشـته‌هایمان می‌نازیـم.

    روانشناسی اجتماعی
اجازه دهید در پرانتز نکته‌ای را بگویم. گاهی روانشناسی 
اجتماعـی ملت‌ها ویژگی‌های عجیبـی دارد، گاهی رفتار 
ملت‌هـا بسـیار شـبیه رفتـار فـردی آن‌هـا می‌شـود؛ مثلاً 
ملتی که خودش را باهوش‌ترین ملت دنیا بداند، معلوم 
که فرهنگ خود  که بسـیار کم‌هوش اسـت؛ ملتی  اسـت 
کـه بسـیار  را بهتریـن فرهنـگ عالـم بدانـد، معلـوم اسـت 
کـه خـودش را الهام‌بخش دنیا  بی‌فرهنـگ اسـت؛ ملتـی 
کـه  کـه بسـیار مقلـد اسـت؛ ملتـی  بدانـد معلـوم اسـت 
کـه بسـیار  خـودش را رهیافته‌تریـن بدانـد، معلـوم اسـت 
گمراه است؛ ملتی که خودش را بهترین نژاد عالم بداند، 
معلوم است که هنری برای عرضه ندارد که مجبور است 
کـه سـعادت را در انحصـار  کنـد؛ ملتـی  بـه نـژادش تفاخـر 
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خودش بداند، حتماً از بی‌سـعادتی در رنج اسـت؛ ملتی 
گرفتار  که به داشته‌ها و نداشته‌های دیگران می‌خندد، 
که برای همه مرگ  کمبودهای چشم‌گیری است؛ ملتی 
کـه  می‌خواهـد، آن‌قـدر بـه مـرگ دیگـران مشـغول اسـت 
فرامـوش می‌کند اسـباب تداوم زیسـت خـودش را فراهم 

کنـد و بسـیار زود شـاهد مـرگ خویش خواهـد بود.

     چه کسی مقصر بوده است؟
خـوب، سـؤال اولمـان را بـاز تکـرار می‌کنیم؛ چـرا ما به این 
کار اشـکال داشـت؟ پادشـاهان  کجـای  مسـیر افتادیـم؟ 
کمـان مـا فاسـد بودنـد؟ سیاسـتمداران مـا ناتـوان  و حا
بودنـد؟ روشـنفکران مـا دروغیـن بودنـد؟ پول‌هـای مـا 
دسیسـۀ  کـرد؟  زمین‌گیـر  را  مـا  اسـتعمار  نبـود؟  واقعـی 
مشـکل  مـا  دیـن  انداخـت؟  راه  ایـن  بـه  را  مـا  خارجـی 
کار مشـکل  کجـای  ک مـا مناسـب نبـود؟  داشـت؟ خـا
کـه بایـد انجـام می‌دادیـم،  کارهایـی  داشـت؟ مـا همـۀ 
انجام دادیم و تمام داشته‌هایمان را هم مصرف کردیم. 
تصویرکـردن  در  گفته‌هـا  ایـن  بـا  بگوینـد  اسـت  ممکـن 
وضعیـت کنونـی، اغـراق می‌کنـی؛ اما اصلًا اغراق نیسـت. 
ک در دنیا کشور نخست هستیم.  ما امروز در مصرف تریا
بعـد از روسـیه دومیـن واردکننـدۀ شـکر در دنیا هسـتیم و 
مصرف شکرمان بسیار بیشتر از میانگین جهانی است؛ 
درحالی‌که شـکر سـم سفید اسـت و مصرف بیش‌ازاندازۀ 
آن بسـیار زیان‌بار و نشـانۀ بیماری ملی اسـت. ما نه‌تنها 
کشـور در مصـرف سـرانۀ نـان هسـتیم، بلکـه  نخسـتین 
بیشترین نرخ ضایعات نان را نیز در دنیا داریم؛ 30درصد 
نـان تولیـدی مـا ضایـع می‌شـود. از نظـر تعـداد اعدام‌هـا 
کشـور دوم بـوده و در مقایسـه بـا تعـداد جمعیـت، از نظـر 
کشـوری  کشـوری بـا رتبـه بـالا هسـتیم.  تعـداد زندانیـان 
میـزان  یعنـی  مـا،  انـرژی  شـدت  شـاخص  کـه  هسـتیم 
تولیـد، در تمـام چهـار  بـرای یـک واحـد  انـرژی  مصـرف 
گذشـته رو بـه افزایـش بـوده اسـت؛ درحالی‌کـه در  دهـه 
کثر کشـورهای دنیا این شـاخص در حال کاهش اسـت  ا
و به همین ترتیب، شاخص‌های بسیاری وجود دارد که 
نشـانۀ عقب‌ماندگـی یـا پـس‌روی ماسـت. سـؤال جـدی 
است: ما چه مشکلی داشته‌ایم که به اینجا رسیده‌ایم؟

     شرط کافی توسعه
به نظر می‌توان ادعا کرد که پادشاهان و رهبران ما بدتر از 
بقیۀ پادشـاهان و رهبران دنیا نبوده‌اند، سیاسـتمداران 
ما ناتوان‌تر از بقیۀ سیاستمداران نبوده‌اند، دانشگاهیان 
مـا کم‌سـوادتر از دیگر دانشـگاهیان دنیـا نبوده‌اند. وقتی 
که فکر می‌کنیم مقصرند،  نگاه می‌کنیم حتی این‌هایی 
که توانسـته‌اند مسـیر توسـعه  کشـورهایی  در مقایسـه با 
را برونـد، بدتـر نبوده‌انـد. ممکـن اسـت خطاهایـی بـوده 
در  امـا  باشـند؛  کـرده  اسـت دیکتاتـوری  باشـد، ممکـن 
مقایسه با کشورهایی که توانسته‌اند از این گذار تاریخی 
عبور کنند، بدتر نبوده‌اند. پس اشکال کجاست؟ پاسخ 
من این است که مشکل زنان ما بوده‌اند، معضل اصلی 
مـا »معضـل زنـان« بوده اسـت. پادشـاهان ناتوان‌تـر از آن 
کمان  هستند که راه ملتی را در مسیر تکامل ببندند؛ حا
ناتوان‌تر از آن‌اند که بتوانند مسیر ملتی را منحرف کنند. 
گـر مـا نتوانسـته‌ایم در مسـیر توسـعه بـه  گمـان مـن ا بـه 
جایگاه درستی برسیم، موضوع مسئلۀ زنان بوده است. 
بی‌پرده و کوتاه، ما زنان توانمندی برای حرکت در مسیر 
توسـعه نداشتیم؛ مادران توانمندی نداشتیم. توسعه، 

مـرد توانمنـد یـا نفـت یـا ضریـب هوشـی )IQ( بـالا یا حتی 
سـرمایه چشـم‌گیر نمی‌خواهـد. برخـی از ایـن ویژگی‌ها و 
توانمندی‌ها،‌ مثل سرمایه، برای توسعه »لازم« هستند 
کافـی« دارد و آن  کافی نیسـتند. توسـعه یـک »شـرط  امـا 

وجـود »زنان توانمند« اسـت.

    دموکراسی، انتخابات نیست
گر جامعه‌‌ای زنان توانمند داشته باشد سرمایه می‌آید،  ا
فناوری می‌آید، دانش می‌آید و قدرت اقتصادی می‌آید. 
هرچـه  باشـد،  نداشـته  توانمنـد  زنـان  جامعـه‌ای  گـر  ا
می‌خواهـد داشـته باشـد، تمـام آن‌هـا بـه‌زودی از دسـت 
می‌رونـد؛ یعنی سـرمایه می‌شـود ابـزار تفاخر نه ابزار رشـد 
و تکامـل؛ علـم می‌شـود ابـزار دعـوا و رقابـت مخـرب، نـه 
ابـزار رشـد و پیشـرفت؛ دموکراسـی می‌شـود ابـزار انحصـار 
قـدرت و تخریـب دیگـران نـه ابـزار ارتقـای مدیریـت ملـی. 
مـن شـخصاً حکومـت پادشـاهی و حتـی دیکتاتـوری را 
کودکـی  کـه در جامعـه‌ای بـا روحیـات  بـر دموکراسـی‌ای 
دموکراسـیِ  معتقـدم  می‌دانـم.  مرجـح  شـود،  مسـتقر 
بـازار  و  زاینـدۀ بی‌ثباتـی  مـا فقـط  بـرای  انقلاب،  از  بعـد 
تهی‌سـازی منبع و عامل تخریب سـرمایه‌های ملی بود. 
کرده اسـت؛ محیط زیسـت  سـرمایۀ اجتماعی را تخریب 
کـرده اسـت؛ سـاختار شـهری را به‌هم‌ریختـه  را تخریـب 
کـرده اسـت؛ سـرمایه اقتصـادی  اسـت؛ اخلاق را منهـدم 
را هـم فـراری داده اسـت. دموکراسـی انتخابـات نیسـت، 
بلکه انتخابات یک روش انتخاب است. شما می‌توانید 
دموکراسی داشته باشید؛ ولی انتخابات نداشته باشید. 
می‌توانید دموکراسـی داشته باشـید؛ ولی پادشاه داشته 
سـنگاپور.  مثـل  ژاپـن  مثـل  انگلسـتان،  مثـل  باشـید؛ 
دموکراسی فراتر از انتخابات است. اصل دموکراسی نوعی 
کـه از داخـل مغـز مـا و از دوران  ویژگی‌هـای رفتـاری اسـت 
کودکـی شـکل می‌گیـرد و بعـد در بزرگسـالی بـه رفتـار مـا 
سرایت می‌کند. شما می‌توانید انتخابات داشته باشید؛ 
امـا نـه نظام سیاسـی و نـه جامعه‌تان دموکرات نباشـند. 
کـه مردمـش دموکـرات نباشـند؛ ولـی قانـون  جامعـه‌ای 
اساسـی‌اش براساس انتخابات تعیین شده باشد، الزاماً 
دموکرات نیست. ممکن است جامعه‌ای »آزادی‌خواه« 
باشـد؛ امـا »آزاداندیـش« نباشـد. بنابرایـن یـک جامعـۀ 
دربند ممکن است برای گرفتن آزادی خود قیام کند؛ اما 
پس از پیروزی »آزاداندیش« نباشد و راه را بر دموکراسی و 

کنـد. آزادی واقعـی سـد 

      معضل زن در توسعه
مـن تمـام مسـئلۀ توسـعه‌نیافتگی خودمـان را بـه زنـان 
مربـوط می‌دانـم و ایـن معضلـی تاریخـی اسـت بـرای مـا 
کنیـم. بخـش چشـم‌گیری از ایـن معضـل،  کـه بایـد حـل 
فرهنگی اسـت و چندان هم ربطی به اسلام ندارد؛ برای 
اینکـه امـروز بخـش بزرگـی از محدودیت‌هـا و ناتوانی‌های 
زنـان ما اسلامی نیسـت، فرهنگی اسـت. حتـی وقتی به 
تاریخ زندگی ائمه»ع« نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بسیاری 
زنـان  بـرای  مـا  امـروز جامعـۀ  کـه  را  از محدودیت‌هایـی 

اعمـال می‌کنـد، آن‌هـا نداشـته‌اند.
اجـازه  چـه؟  یعنـی  توسـعه  مانـع  به‌عنـوان  زن  مسـئلۀ 
کنیـم:  شـروع  روشـن  بسـیار  کمّـی  شـاخصی  بـا  دهیـد 
قبـل از انقلاب نـرخ مشـارکت زنـان مـا 13/5درصـد بـود؛ 
کـه در سـن 15تـا65، سـن اشـتغال، بودند  یعنـی از زنانـی 
13/5درصـد در جامعـه، در سیاسـت، در اقتصـاد و در 

کـه در سـن  مدیریـت حضـور داشـتند؛ یعنـی از کل زنانـی 
کارکـردن بودنـد، ایـن درصـد یـا شـاغل یـا به دنبال شـغل 
بودنـد؛ یعنـی حضـور اجتماعی داشـتند و از خانـه بیرون 
گر شاغل نبودند. نرخ مشارکت یعنی  آمده بودند، حتی ا
که  کل زنانی  نسـبت زنان فعال، شـاغل و غیرشـاغل، به 
کارکـردن هسـتند. الان هـم نـرخ مشـارکت زنـان  در سـن 
حـدود ۱۴درصـد برآورد شـده اسـت؛ یعنی چه؟ ۳۵سـال 
اسـت درهـای دانشـگاه‌ها بـه‌روی زنـان بـاز شـده اسـت 
کنـون  غ‌التحصیـل زن داشـته‌ایم و ا و چنـد میلیـون فار
نیـز حـدود نیمـی از ظرفیـت دانشـگاه‌ها در اختیـار زنـان 
اسـت؛ امـا نـرخ مشـارکت تنهـا 0/5درصـد افزایـش یافتـه 
کـه فقـط ۱۴درصدشـان  کجـا هسـتند  اسـت. ایـن‌ زنـان 
فعال‌انـد؟ معنـی‌اش ایـن اسـت که زنان ما دانشـگاه هم 
کـه می‌روند، فعال نیسـتند؛ یعنـی حضور مؤثر اجتماعی 
عاملـش  نمی‌گردنـد.  هـم  شـغل  دنبـال  حتـی  ندارنـد، 
چیسـت؟ ممکن اسـت شوهرانشـان مانع شـده باشند؛ 
کـه  ممکـن اسـت سـبک زندگـی مـا تاثیـر داشـته باشـد 
کنـد و هـم در بیـرون؛ بنابرایـن  کار  زن هـم بایـد در خانـه 
‌یکجایـی انـرژی جسـمی و روحـی‌اش تمـام می‌شـود و 
می‌بُـرد و ترجیـح می‌دهـد در خانـه بمانـد؛ ممکـن اسـت 
فرهنـگ یـا مذهـب عاملش باشـد. نمی‌دانیم شـاید هم 
خـودِ ویژگی‌هـا و خلقیـات زنـان ایرانـی عاملـش باشـد. 

کنـون معضلـی بـه نـام »زن«‌ داریـم. هرچـه هسـت مـا ا
ایـن  کـه  کرده‌ایـم  کـر  را  گـوش عالـم  مـا 35سـال اسـت 
کـه دانشـگاه‌ها را بـرای بانـوان بـاز  از افتخـارات ماسـت 
کرده‌ایم. در این مدت خانواده‌ها چقدر خسـته شـدند، 
چقدر تنشـان لرزید که دخترشـان در شهر دیگری درس 
کنون  بخواند، چقدر دویدند که هزینۀ شهریه را بدهند و ا
حاصل این همه هیاهو و هزینه این است که هنوز درصد 
کشـور ۱۴درصـد اسـت؛ یعنـی 0/5درصـد  زنـان فعـال در 
بیش‌تـر‌ از قبـل از انقلاب. بـه نظر من این مسـئلۀ جدی 
توسـعۀ امـروز ماسـت؛یعنی ما تمـام تلاشـمان را کرده‌ایم 
که زنانمان تحصیل‌کرده و دانشـمند بشـوند؛ اما زنان ما 
توانمند نشده‌اند. تحصیل‌ کرده‌اند؛ اما دانش خود را به 
خانـه برده‌انـد، در عرصـۀ اجتماع حضور پیدا نمی‌کنند، 
نقشـی نمی‌پذیرنـد، مدیریتی قبـول نمی‌کنند، فعالیت 
مؤثری ندارند. فرقی نمی‌کند که خودشان نخواسته‌اند 
یـا عوامـل دیگـری مانـع آنـان شـده اسـت. ایـن مسـئله 
بـه کجـا برمی‌گـردد؟ آیـا مـردان و پـدران و شـوهران، زنـان 
را مجبـور می‌کننـد بـه خانـه برگردنـد؟ البتـه ایـن مسـئله 
هست؛ چون بسیاری از مردان هستند که دوست دارند 
زنانشـان تحصیل‌کـرده باشـند؛ ولـی فعـال نباشـند. آیـا 
مدیریـت اجتماعـی مـا هنـوز مردانـه اسـت و راه را بـر ورود 
زنـان بـه موقعیت‌هـای اجتماعی و اقتصـادی می‌بندد؟ 
این هم هسـت و بعد از انقلاب هم تشـدید شـده اسـت. 
فقه ما مردانه است، سیاست ما مردانه است، مدیریت 
ما مردانه اسـت، قوانین ما مردانه اسـت؛ اما مشکل این 
کـه متأسـفانه خـود زنـان مـا هـم مردانه‌انـد؛ یعنـی  اسـت 
اندیشـۀ مـرد محـور دارنـد، هنجارهای مـرد محـور دارند؛ 
که پدرانشان و مردانشان  یعنی همان‌طور می‌اندیشند 
که آن‌ها دارند. می‌اندیشیدند. همان باورهایی را دارند 
گویاسـت من   ایـن مثـال تجربـه‌ای واقعی اسـت و از بس 
همیشـه به‌عنـوان نمونـه‌ای از تضاد رفتـاری دربـارۀ زنان 
ایرانـی مطـرح می‌کنـم. چنـد سـال پیـش، دخترخانمـی 
کـه دانشـجوی مـن در مقطع دکترا بود، روزی سراسـیمه 
بـه اتـاق من آمد؛ برافروخته بود. گفتم چه شـده اسـت؟ 
گفت.  گفت رفته بودم جایی و یک آقایی به من متلک 
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گفتم خوب چه کار کردی؟ گفت ماشینم را سوار و سریع 
کـردی  کاری را  گفتـم خـوب تـو همـان  از آنجـا دور شـدم. 
کـه داری دکتـرا  کـه مادربزرگـت هـم می‌کـرد، پـس فـرق تـو 
می‌گیـری بـا مادربزرگـت چیسـت؟ آیا وقتی کسـی متلک 
کنـی، راه دیگـری بـه  کـه فـرار  می‌گویـد راهـش ایـن اسـت 
کنی راه دیگری  ذهنت نرسید؟ نمی‌شد چند ثانیه فکر 
کنـی؟ بنابرایـن ایـن دخترخانم دارد دانشـمند  انتخـاب 
می‌شـود؛ ولـی بـرای اینکه خـودش را در جامعه مدیریت 
کند، کم‌ترین توانایی لازم را ندارد. معضل زنان ما دقیقاً 
اینجاسـت. تـا زمانی‌کـه زنـان ما توانمنـد نشـوند، دو برابر 
ایـن چاه‌هـای نفـت هـم داشـته باشـیم، اوضـاع تغییـر 
گامی به پیش نخواهیم  کرد و در مسـیر توسـعه  نخواهد 

برد.

     مردان و توسعه
ممکن اسـت بپرسـید چـرا نمی‌گویید تـا زمانی‌که مـردان 
توانمنـد نشـده‌اند، مـا خـواب توسـعه را می‌بینیـم. چـرا 
فقـط زنـان؟ مگـر مـردان مـا توانمندنـد؟ مگـر مـردان مـا 
بلدنـد  می‌کننـد،  تصـادف  خـود  خودروهـای  بـا  وقتـی 
مگـر  کننـد؟  برخـورد  و  صحبـت  هـم  بـا  مسـالمت‌آمیز 
کت یـا شـرکتی اقتصـادی راه  مـردان مـا توانمندنـد شـرا
مـا  مـردان  مگـر  کننـد؟  کار  هـم  بـا  و 30سـال  بیندازنـد 
توانمندنـد صـادرات کنند؟ مگر مـردان ما توانمندند که 
خسـتگی‌های بیـرون را بـه خانـه نیاورنـد؟ مگر مـردان ما 
کنند هم در داخل  کار  که هم در بیرون خانه  توانمندند 
خانه؟ درسـت اسـت. بیشـتر مردان ما در این مسـائل و 
کـه  مسـائل بسـیار دیگـر ناتوان‌انـد؛ امـا نکتـه اینجاسـت 
بـرای اینکـه مـردان مـا توانمنـد شـوند بـاز مـا نیـاز بـه زنان 
کت  گـر مـردان مـا نمی‎تواننـد با هم شـرا توانمنـد داریـم. ا
گـر در بازارهـای جهانـی  کـم اسـت، ا گـر صبرشـان  کننـد، ا
کره  گر فنـون مذا کارآفرینی بلد نیسـتند، ا گـر  ناتوان‎انـد، ا
بلد نیستند و به‎سرعت در گفت و گوهای خود به مرحلۀ 
گـر خلاقیت  گـر ریسـک‌پذیر نیسـتند، ا فریـاد می‌رسـند، ا
انتقـاد  تحمـل  گـر  ا نمی‌کننـد،  اعتمـاد  گـر  ا نمی‌ورزنـد، 
گر بلد نیستند بدون آنکه به کسی اهانت کنند  ندارند، ا
او را به‌صورت اخلاقی و عقلانی نقد کنند، همه این‌ها به 
که آن‌ها مادران توانمندی نداشـته‌اند.  این علت اسـت 
بـه جایـی  و  اسـت در حـال دویدنیـم  مـا صدسـال  گـر  ا

توانمنـد  انسـان‌های  کـه  اسـت  آن  علـت  نرسـیده‌ایم، 
نداشـته‌ایم و درواقـع، مـادران توانمندی نداشـته‌ایم که 

کننـد. انسـان‌های توانمنـد تربیـت 

     نخبگانِ ناتوان
 ما نفت داشتیم، سیاستمدار، رهبر و پادشاه خوب هم 
کـم مقامـات مـا بدتـر از مقامـات سـایر  داشـتیم؛ دسـت 
کشـورهای نظیـر مـا نبوده‌انـد. مـا هنرمنـد، دانشـمند، 
ادیـب، پزشـک، اسـتاد و نخبـه هـم بسـیار داشـتیم؛ امـا 
انسـان توانمنـد، یعنی انسـان‌های عـادی اما توانمندی 
بتواننـد  اجتمـاع  و  سیاسـت  و  اقتصـاد  حـوزۀ  در  کـه 
توانمند عمل کنند، نداشـتیم و برای اینکه انسـان‌های 
کودکی غنی  توانمند داشـته باشـیم باید خانه‌ای غنی و 
بـدون مـادر  امـا  و خانـواده‌ای توانمنـد داشـته باشـیم؛ 
در  بـود.  نخواهـد  توانمنـد  خانـواده‌ای  هیـچ  توانمنـد،‌ 
گر مادرتوانمند باشد کودکان  خانواده، مادر محوراست. ا
گر پدر توانمند باشـد، اما مادر  هـم توانمنـد بار می‌آینـد. ا
کـودکان توانمنـد بـزرگ نمی‌شـوند؛  ناتـوان باشـد، الزامـاً 
گـر مـادر توانمند باشـد حتمـاً کودک توانمنـد بزرگ  ولـی ا
می‌شـود. بـرای اینکـه کودکـی غنـی داشـته باشـیم، مادر 
توانمنـد نیـاز داریـم. مـن اصطلاحـاً می‌گویـم جامعـۀ مـا 
کودکـی غنـی نداریـم؛  جامعـه‌ای »بی‌کودکـی« اسـت. مـا 
به همین علت کودکان ما ناتوان به بزرگسالی می‌رسند.

ما ظاهراً رئیس‌جمهوریم، ظاهراً وزیریم، ظاهراً نمایندۀ 
مجلسـیم؛ ولی در عمل بلد نیسـتیم جدی، اما اخلاقی 
و عقلانـی، بـا هـم حرف بزنیم. بلندگوهای مجلس تمام 
فضـا را گرفتـه اسـت و از رادیـو هـم پخـش می‎شـود؛ یعنی 
کنیـد همـه دنیـا صـدای شـما را  شـما آرام هـم ‌صحبـت 
که در مجلس‌اند، بلد نیستند  می‎شنوند؛ اما آدم‌هایی 
سـاده و آرام و متیـن حـرف بزننـد. مـا حتی روسـای قوای 
ناتوانـی داریـم. وقتـی رئیس‌جمهـور و رئیـس قـوۀ دیگر بر 
سـر موضوعـی از قانـون اساسـی بـا هم اختلاف دارنـد، در 
سـخنرانی‌ها و مصاحبه‌هـا جـواب همدیگـر را می‌دهنـد 
رودررو  نمی‌تواننـد  آنـان  می‌کننـد.  نقـد  را  یکدیگـر  یـا 
کننـد،  کننـد، اختلافاتشـان را حـل  بنشـینند، صحبـت 
کنـون  کننـد. آیـا تا بـه جمع‌بنـدی برسـند و بعـد اعلام 
شـنیده‌اید مراجـع تقلیـد که دربـارۀ موضوعات بسـیاری 
گفت‌وگـو  اختلاف دارنـد یک‌بـار بـا هـم نشسـته باشـند، 

کرده باشند، موضوعی اختلافی که مؤمنان را به زحمت 
کنند؟  انداختـه اسـت حـل و بعـد حکمی یکسـان اعلام 
گرفتـه تـا خمـس و زکات و رؤیـت  موضوعاتـی از حجـاب 
هلال رمضـان و قمـه‌زدن و معاملـه بـا بانـک و اسـتفاده 
از اینترنـت و نظایـر این‌هـا؟ متأسـفانه مراجـع فقـط در 
فاتحه‌های یکدیگر شـرکت می‌کنند یا در فاتحۀ دیگران 
بـا هـم سلام و علیکـی دارنـد. البتـه بخشـی از مسـئله بـه 
کسـوت مرجعیـت و بخشـی بـه نظـام آمـوزش حـوزوی 
برمی‌گـردد؛ امـا بخش اعظم این مسـئله بـه ناتوانی‌های 
کودکی‌شـان برمی‌گـردد. وقتـی مـا در  بازمانـده از دوران 
کودکـی ناتـوان هسـتیم هرچه بـه لحاظ ثـروت، به لحاظ 
علـم، بـه لحـاظ قـدرت، به لحاظ شـهرت و نظایـر این‌ها 
می‌شـود.  آشـکارتر  ناتوانی‌هایمـان  بزرگ‌ترمی‌شـویم 
ایـن ناتوانی‌هـا از خانـه ریشـه می‌گیـرد. بـرای توسـعه مـا 
انسـان‌های توسـعه‌یافته بـا توانمندی‌هـای توسـعه‌ای 
می‌خواهیم و این توانمندی‌ها عمده‌اش در خانه شکل 
گر در خانه شـکل نگیرد مدرسـه  می‌گیرد نه در مدرسـه. ا
گر در خانه شـکل  کاری نمی‌تواند انجام دهد و ا چندان 
کند. بگیرد، مدرسـه بسـیار اندک می‌تواند آن را تخریب 

    دوران طلایی
شـکل‎گیری  دوران  مهم‎تریـن  می‌گوینـد  روانشناسـان 
توانمندی‎هـای انسـان از صفـر تـا پنـج یـا هفت‌سـالگی 
که در این میان،  است و البته عصب‌شناسان معتقدند 
تمـام  شـکل‌گیری  طلایـی  دوران  زندگـی  اول  روز  هـزار 
کـه بـرای یـک انسـان طبیعـی و  آن توانایی‌هایـی اسـت 
توانمندبـودن لازم اسـت. شـاید شـصت تـا هفتاددرصـد 
کـه مـا در بزرگسـالی  تمـام ویژگی‌هـا و توانمندی‌هایـی 
بعدازایـن،  اسـت.  اول  روز  هـزار  ایـن  محصـول  داریـم، 
گـر  ا می‌یابـد.  کاهـش  تحول‌پذیـری  ضریـب  یک‌مرتبـه 
گرفـت، شـما می‌توانیـد در  در ایـن دوره یادگیـری شـکل 
گر پایه‌ها شکل نگیرد شما  دبستان بر آن بیفزایید؛ ولی ا
بعـداً در دبسـتان هـم چندان نمی‌توانید یادگیـری به آن 

کنیـد. اضافـه 
قـدرت  کشـور،  هـر  توسـعۀ  کشـور،  هـر  آینـدۀ  بنابرایـن 
اقتصادی و سیاسی هر کشور در نیروگاه هسته‌ای شکل 
کمـا اینکـه 40 سـال اسـت نیـروگاه هسـته‌ای  نمی‌گیـرد؛ 
هزینـه‌ای  کنـون  تا نیافته‌ایـم.  توسـعه  ولـی  می‌سـازیم؛ 
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گازی، هزینه صرف سـاخت  به‌اندازۀ سـاخت ۳۰ نیروگاه 
نیروگاه اتمی بوشهر شده است؛ ولی هنوز گرفتار خارجی 
کارهای آن را خودمان انجام  هستیم و نمی‌توانیم همه 
بدهیم. نه غنی‌سازی و نه سدسازی و نه خودروسازی، 
هیچ یک معیار توانمندی کشـوری نیسـت. اصلی‌ترین 
کشـور در خانـه صـورت  آینـده هـر  بـرای  سـرمایه‌گذاری 
می‌گیـرد، کـودکان صفر تا هفت سـال. هر سـرمایه‌گذاری 
گـروه  ایـن  بـرای  بایـد  بکنیـم  کاری می‌خواهیـم   هـر  و 
قـوی، مدیـر  کارآفریـن  گـر می‌خواهیـم  ا انجـام دهیـم. 
ریسک‌پذیر، سیاستمدار معتدل و توانمند و صادرکنندۀ 
خلاق داشـته باشـیم فقـط در خانـه باید سـرمایه‌گذاری 
کنیـم. مـا همـه آدم‌هـای شـیکی هسـتیم، بزرگسـالیم و 
شـخصیت‌های تمیـزی داریـم؛ امـا کجـا معلوم می‌شـود 
ناتوانیـم؟ وقتـی تصادف می‌کنیم می‌فهمیـم این آدمی 
کـه تـا حـالا بسـیار شـیک و فرهیختـه بـود، چقـدر کودک 
گـر دوچرخه‌اش خـش می‌افتاد  که بـود ا اسـت. کوچـک 
که بزرگ شـده فقط اسـباب‌بازی‌اش  جیغ می‌زد و حالا 
بـزرگ شـده و خـودش بـزرگ نشـده اسـت؛ پـس وقتـی 
می‌زنـد.  جیـغ  هـم  بـاز  می‌خـورد  خـش  او  ماشـین 

کودک شخصیت هنوز 
و  اسـت 

کـه  هیـکل بـزرگ شـده اسـت. جامعـه مثـل وقتـی اسـت 
کـوه هلهله‌کنـان  کـوه پوشـیده‌اند در پاییـن  همـه لبـاس 
کـوه همـه مثـل  کوهنـوردی. در پاییـن  می‌گوینـد برویـم 
کی چه  هم هستیم، وقتی بالا می‌رویم معلوم می‌شود 
کـم می‌آورند و  کاره اسـت. هرچـه می‌رویـم عـده‌ای نفس 
از رفتـن بازمی‌ماننـد. بعـد می‌بینیـم فقـط 2 یـا 3 نفـر  بـه 
قله می‌رسند. الان که ما نشسته‌ایم اینجا همه آدم‌های 
خوب و حسـابی هسـتیم؛ ولی وقتی برمی‌گردیم سـرکار، 
در خیابـان، در رانندگـی، در مهمانـی، در سیاسـت و... 

معلـوم می‌شـود مـا کجاهـا ناتوانیـم.
بسـیاری از مـا گمـان می‌کردیم بعـد از برجام هیئت‌های 
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران روی پروژه‌های بسیاری 
کننـد؛ امـا ایـن هیئت‌هـا فقـط می‌آینـد  سـرمایه‌گذاری 
بازدید می‌کنند و می‌روند. دیگر برنمی‌گردند. چرا؟ چون 
گشـتی می‌زننـد، بـا یکسـری  این‌هـا می‌آینـد اینجـا یـک 
ناتـوان روبـه‌رو می‌شـوند، می‌رونـد و برنمی‌گردنـد.  آدم 
می‌بینند تمام بستر مساعد است؛ اما آدم‌ها ناتوان‌اند. 
کن خارج است  شنیدم یک سرمایه‌گذاری ایرانی که سا
با هزار خواهش مقامات ما آمده بود ایران که در اصفهان 
کلـی حمایتـش  کنـد. مقامـات شـهر هـم  سـرمایه‌گذاری 
کردنـد، بعـد از یـک هفتـه رفتـه بـود و از فرودگاه بـه یکی از 
مقامـات زنـگ زده بـود کـه مـن دارم برمی‌گـردم. آن مقام 
کـه ایـن سـرما‌یه‌گذار  پرسـیده بـود چـرا؟ علـت ایـن بـود 
کار  در ایـن یـک هفتـه فهمیـده بـود در ایـران نمی‎توانـد 
کنـد. بـه اداره‎ای رفتـه بـود از همـان دم در نگهبـان اداره 
کرده بود، بعد رفته بود دفتر مدیرکل، منشی  بدبرخورد 
گفتـه بـود مدیـر نیسـت، هرچـه ایـن فـرد دربـارۀ زمـان و 
کـرده بود، پاسـخ‎های  امـکان ملاقـات بـا مدیـرکل سـؤال 
سـربالا شـنیده بـود. بعـد تصمیـم گرفتـه بـود بنشـیند تا 
مدیـر بیایـد. وقتـی بعـد از چند سـاعت مدیـر آمـده بود، 
رفتـه بـود خدمـت مدیـرکل. مدیـرکل یک‌ربـع سـاعت 
ایشان را ایستاده نگه داشته و سؤال و جواب کرده بود. 
کـه بـا یـک سـرمایه‌گذار چگونـه بایـد  یعنـی متوجـه نبـود 
برخورد کند و نمی‌دانست او کیست و چه اهمیتی دارد. 
مدیـر نمی‎دانـد بایـد جلـوی پای سـرمایه‎گذار بلند شـود 
و او را در صـدر بنشـاند. ایـن سـرمایه‎گذار هـم از همانجـا 
تصمیـم می‎گیـرد برگـردد. بخـش اصلـی ناتوانـی مدیرکل 
بـه خانـه برمی‎گـردد. پـس همـۀ مسـئلۀ توسـعه از خانـه 
کارخانـه و اداره  شـروع می‌شـود و ربطـی بـه 
ندارد. همه عوامل به مادران، به‌عنوان 
سرمایه‌گذاران اصلی بر روی کودکان، 

باز‌می‌گـردد.
کـودک  وقتـی  ایـران  در  حـالا 
گرفتـه  شـیر  از  دوسـالگی  در 
رهـا  پنج‌سـالگی  تـا  می‌شـود، 
مـادر  گـر  ا تـازه  می‌شـود. 
حواسـش باشـد، تلاشـش 
مراقـب  کـه  اسـت  ایـن 
و  کـودک  ک  خـورا
رشد بدنی‌اش 
و  باشـد 
را  او  وزن 
مسـیر  در 

نمودار 
سلامت 

کنترل 
کند. 

متأسفانه اصلًا متوجه نیستیم چه سرمایه‌ای در دست 
گـر مراقبت نکنیـم از بین می‌رود. تـازه مادرانی  ماسـت و ا
که می‌خواهند به آموزش کودک برسند، شروع می‌کنند 
کـودک زبـان خارجـی و شـعر و قـرآن بیاموزنـد. تمـام  بـه 
کـودک را تخریـب می‌کنـد؛ حتـی آمـوزش قـرآن.  این‌هـا 
کـه کودکـش را مجبـور می‌کنـد کل قـرآن را حفـظ  مـادری 
کـودک می‌زند و حتـی راه  کنـد، چـه خسـارت عظیمی به 
را بـر تعالی‌هـای معنـوی و عرفانـی ایـن فـرد در بزرگسـالی 
كلمـۀ انگلیسـی چـه آیـۀ قـرآن  می‌بنـدد. چـه شـعر، چـه 
گر قرار باشد بر ذهن و روان کودک آوار و انبار  همۀ این‌ها ا
شود، کودک را تخریب می‌کند. این کودک باید به‌تدریج 
که در آینده بتواند  کند  آمادگی و توانمندی‌هایی را پیدا 
کـرده و  آیـات قـرآن را بنوشـد و بـا تمـام وجـودش جـذب 
وسع وجودی پیدا کند. ولی الان که مجبورش می‌کنیم 
کنـد، آیـات را هـم مثـل جملات انگلیسـی حفـظ  حفـظ 
کـودک را حافظه‎محـور می‎کنیم.  می‎کنـد. بـا ایـن کارهـا، 
اسـت.  سـرمایه  گلولـۀ  کـودک  نیسـت،  حافظـه  کـودک 
مجموعۀ سرمایۀ شیشه‌ای که باید مراقبت کنیم، زمین 

نشـکند. و  نخـورد 
گـر مـادران فقـط بچه‌هـای  کـه ا کـرد  حتـی می‌تـوان ادعـا 
خـود را تخریـب نکننـد، ما توسـعه می‌یابیـم. خداونـد در 
حْسَنِ تَقْوِیمٍ«، 

َ
قرآن می‌فرماید: »لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِی أ

مـا انسـان را در بهتریـن جـا و موقعیـت می‌آفرینیـم. بعـد 
خودش آب می‌شود و هرز می‌رود و سرمایه‌ها را از دست 
می‌دهد. برای نمونه ببینید در جمع‌ها معمولًا کودکان 
که بلند شـوند و در مقابل جمعیت  این توانایی را دارند 
کـودک دوسـاله بگوییـم بیایـد  گـر بـه  شـعری بخواننـد. ا
شعر بخواند، معمولًا بلند می‌‌شود و به‌خوبی شعرش را 
کودکان پنج‌شش‌‌سـاله به‌صورت  می‌خواند و می‌رود، یا 
میـان  امـا  می‌خواننـد؛  را  شعرشـان  و  می‌آینـد  گروهـی 
بزرگسـالان ایـن مجلـس چنـد نفـر حاضرنـد و می‌تواننـد 
بسـیار راحـت در جلـو جمـع بایسـتند و شـعر بخواننـد. 
کند  کودک توانمندی اینکه بیاید در برابر جمع صحبت 
و شـعر بخواند را دارد؛ ولی هرچه بزرگ‌تر می‌شـود ما این 
توانمنـدی را از او می‌گیریـم. وقتـی بـزرگ می‌شـویم دیگـر 
نمی‌توانیم در جمع صحبت کنیم، نمی‌توانیم خودمان 
کنیـم و ایـن مشـکل  را در جمـع به‌صـورت طبیعـی ارائـه 
گر در جمع بگویند خودتان را معرفی  ما ایرانی‌هاسـت. ا
کنید، نمی‌توانیم معرفی کوتاه و قشنگی داشته باشیم. 
کـه برویـم و خودمان  بعـد همیـن ناتوانی باعث می‌شـود 
کنـد، ارائه  را بـا روش‌هـای دیگـری که چشـم دیگران را پر 

کنیم.

      مادران ناتوان‌اند نه مقصر
کشـور اسـت.  بنابرایـن ناتوانـی مـادران، معضـل توسـعۀ 
مقصـر  امـا  ناتوان‌انـد؛  بلکـه  نیسـتند،  مقصـر  مـادران 
کـه  کیسـت؟ بخشـی از آن مذهـب اسـت. نـوع مذهبـی 
الان می‌ورزیم با حقیقت شیعه بسیار فاصله دارد. نمونۀ 
از رنـگ مشـکی در  سـاده و پیش‌پاافتـادۀ آن اسـتفاده 
پوشـش مـا ایرانیـان اسـت. دو حدیـث از امام صـادق)ع( 
کـرم)ص( داریـم که می‌فرمایند: »رنگ مشـکی  و پیامبـر ا
کفار اسـت«؛  لباس فراعنه اسـت« یا »لباس سـیاه لباس 
نزدیـک اسـت  کـه  و می‌گوینـد: »این‌قـدر مکـروه اسـت 
می‌گوینـد:  سـپس  صـادق)ع(  امـام  کنـم«.  حرامـش 
»استثنائاً در عزای حسین لباس مشکی اشکال ندارد«. 
می‌خواهنـد  و  اسـت  بـوده  سیاسـی  امـر  چـون  هـم  آن 
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پیروان حسـین متمایز باشـند. شکل و روشـی که امروزه 
در جامعـه داریـم، بـا ایـن احادیـث بسـیار فاصلـه دارد. 
تصادفـات  در  شـب‌ها  کـه  افـرادی  از  عظیمـی  بخـش 
آمـار  بانـوان سـیاه‌پوش‌اند.  کشـته می‌شـوند،  رانندگـی 
می‌گویـد تعـداد کشـتگان زن در شـب بیشـتر از روز اسـت 
بقیـۀ  از  بیشـتر  تیـره  و  سـیاه  لبـاس  کشـتگان  تعـداد  و 
رنگ‌هاسـت. ایـن اولیـن عارضـۀ مشکی‌پوشـی ماسـت. 
مسـائل افسـردگی به‌جای خود، مسـئلۀ مدیریت لباس 
سـیاه به‌جـای خود و تازه خسـارت اقتصـادی که می‌زند 
نیز به‌جای خود؛ چون یک متر این چادرهای مشکی را 
ما خودمان تولید نمی‌کنیم و همه را وارد می‌کنیم. این 
یـک نمونـۀ به‌ظاهـر سـاده اسـت. آیـا در میـان ما کسـانی 
کـه بتواننـد دربـارۀ خسـارت‌های لبـاس سـیاه و  هسـتند 
لزوم تغییر رنگ لباسـمان و در زمینۀ تغییر رنگ چادرها 
در جمـع محـدود خانـواده یـا در جمـع اداره یـا در جمـع 
گفت‌وگوی مؤثر داشته باشند؟ تو خود حدیث  عمومی 

مفصـل بخـوان از ایـن مجمـل.
شما بانوان فعالی که اینجا حضور دارید یا در دانشگاه‌ها 
یا محافل اقتصادی و اجتماعی هستید، یا فعالان مدنی 
هستید یا فعال فرهنگی، خواه مانتو داشته باشید خواه 
چـادر، رنـگ پوشـش بیشـتر شـماها یـا مشـکی اسـت یـا 
ع  تیـره. ایـن حرکتـی کوچـک اسـت که نـه قانون و نه شـر
و نـه عقـل بـا آن مخالفتـی نـدارد. بانـوان، به‌خصـوص 
به‌عنـوان  را  خـود  توانمنـدی  و  بیاییـد  مدنـی،  فعـالان 
بانـوان فعـال نشـان دهیـد. بیاییـد و از رنگ‌هـای روشـن 
کنید. در همین  به‌جای رنگ‌های سیاه و تیره استفاده 
یـک قلـم، ببینید توانمندید یا خیر. تیره‌پوشـی ایرانیان 
کار و حـل شـود.  کـه بایـد روی آن  یکـی از مسـائلی اسـت 
در ایـن مقولـه بیشـتر خـود مـردم و جامعـه مقصرنـد تـا 
گـر بخواهیـم در اداره‌ای برویـم  حکومـت. ممکـن اسـت ا
کـه  مقـررات داشـته باشـد؛ ولـی زندگـی اجتماعـی مـا را 
مختـل نمی‌کنـد. می‌خواهیـد حجـاب داشـته باشـید، 
به‌عنـوان  را  ایـن  شـاد.  حجابـی  ولـی  باشـید؛  داشـته 
کرد. توسعه از این  آزمونی برای بانوان می‌توان استفاده 
توانایی‌هـا شـروع می‌شـود. توانایـی تغییـر هـم خـودش 
از  کـودکان  را  توانایـی  ایـن  و  اسـت  مهـم  توانایـی  یـک 
گر شما نتوانید دربارۀ تغییر رنگ  مادرانشان می‌آموزند. ا
لباستان تصمیمی بگیرید، نشانۀ معناداری است. البته 
همین‌کـه اینجـا نشسـته‌اید و بـا آرامـش بـه سـخنان مـن 
گـوش می‌دهیـد، می‌توانـد نشـانۀ توانایـی پذیـرش نقـد 
کنـون در دلتان  کـه ا بـه خودتـان باشـد. البتـه به شـرطی 
نخواهید حرف‌های من را نقد کنید؛ اما جرئت ابراز آن را 

در جمـع نداشـته باشـید.

    زنان از کجا شروع کنند؟
جایـزه  برنـدۀ  کـه  نـورث  گلاس  دا نـام  بـه  اقتصاددانـی 
اقتصـادی سـال ۱۹۹۳م اسـت، چنـد دهـه روی  نوبـل 

کار  کشـورهای درحال‌توسـعه  مقایسـۀ فرایند توسـعه در 
گـر می‌خواهیـد  کـرد و نتیجـۀ تحقیقـات او ایـن اسـت: ا
کارخانه‌ها،  بدانید کشـوری توسـعه پیدا می‌کند یا نه به 
ماشین‌ها، جاده‌ها، ساختمان‌ها و محصولات تولیدی 
و مصرفـی‌اش نـگاه نکنید؛ چون آن‌هـا را می‌تواند بخرد، 
بـدزدد، کپی‌بـرداری کنـد یـا حتـی از روی دسـت دیگـران 
یـاد بگیـرد و بسـازد. فقـط برویـد در دبسـتان و پیـش از 
دبسـتان و در خانه‌هـا و ببینیـد کـودکان چگونـه پـرورش 
کـه  می‌یابنـد. آیـا روش پـرورش آن‌هـا به‌گونـه‌ای اسـت 
بـا ایـن ویژگی‌هـا بـار می‌آینـد یـا نـه؟ یعنـی آیـا پرسشـگر، 
پرتحرک، تنوع‌طلب، دارای توانایی نقد، دارای توانایی 
ریسـک‌پذیر،  نقـد،  پذیـرش  توانایـی  دارای  گفت‌وگـو، 
صبـور، روادار )؟( و نظایـر این‌هـا تربیـت می‌شـوند یـا نـه؟ 
گـر با این ویژگی‌ها بزرگ می‌شـوند در بزرگسـالی  کـودکان ا
گـر کودکی ایـن ویژگی‌ها را  می‌تواننـد توسـعه بیافرینند. ا
داشـته باشـد، وقتی بزرگ شـد می‌تواند شرکتی تأسیس 
گر شریک گرفت بلد باشد  کند که 100سال دوام بیاورد و ا
دائمـاً بـا او دعـوا نکنـد. در ایـران ‌وقتـی می‌گویی چند نفر 
شریک شوید و کارخانه‌ای بزرگ تأسیس کنید می‌گویند 
گـر شـریک خـوب بـود خـدا هـم شـریک داشـت«؛  نـه، »ا
»مـن می‌خواهـم آقـای خـودم باشـم«. درواقـع ایـن فـرد 
چون توانایی و صبر و مدارا ندارد که با شریک بسازد این 
کارگاه‌های اقتصادی ما  حـرف را می‌زنـد. امروز 95درصد 
کوچک‌مقیـاس یعنـی زیـر 10نفـر یـا خانوادگی اسـت. این 
کار جمعـی. البته  یعنـی ناتوانـی ملتـی در شـکل‌دهی بـه 
گلاس نورث  این جمع‌بندی و جمله‌بندی از مطالب دا

از مـن اسـت و او دقیقـاً ایـن جمله‌هـا را نگفتـه اسـت.
 علـم روانشناسـی جدیـد می‌گوید تا ده‌سـالگی به کودک 
کـودک بایـد فقـط  هیـچ آموزشـی ندهیـد. تـا ایـن سـن، 
زندگی‌کردن را یاد بگیرد. نظام آموزشـی مدرن در فنلاند 
این‌گونه است، به‌جای کیف به کودکان بالش می‌دهند 
که هر وقت می‌خواهند می‌خوابند. مشق و کتابی وجود 
ندارد فقط کودکان می‌روند مدرسه که توانایی گفت‌وگو 
یاد گیرند. بتوانند با هم حرف بزنند، توانایی کار جمعی 
را بیاموزند، مشارکت و صبر را یاد بگیرند. ریسک‌پذیری، 
مسـئولیت‌پذیری و توانایی‌هـای زندگـی را یـاد بگیرنـد. 
که متخصص و  آموزش مال دبیرستان و دانشگاه است 

کارخانه. کار در  تکنسین تولید می‌کنیم برای 
گمـان مـن در بیـن ایـن ویژگی‌هـا دو توانایـی از همـه  بـه 
مهم‌تـر اسـت و آن هـم صبـر و گفت‌وگو. یکـی از معضلات 
گفت‌وگوسـت.  کم‌صبـری و ناتوانـی در  اساسـی ایرانیـان 
کم‌صبریـم. مـردم  مـا در برابـر حکومت‌هـای خـود بسـیار 
انگلسـتان در طول 800سـال پادشاهی‌شان یک پادشاه 
گذشـته هـر 25سـال  کشـتند و مـا در طـول 300سـال  را 
یـک شـاه را کشـتیم یـا فـراری دادیـم یـا در برابـر دشـمن او 
گذاشـتیم. ایـن نشـان می‌دهـد مـا صبـر نداریـم و  را تنهـا 
توانایی نداریم که با سیاستمداران خود گفت‌وگو کنیم. 

کرنـش می‌کنیـم و تـا از آن‌هـا خسـته  اول پادشـاهان را 
کردیم، شـورش  شـدیم قهر می‌کنیم و وقتی قدرت پیدا 
گر نمی‌توانیم پادشاهان را نقد کنیم به این  می‌کنیم. ما ا
که در خانه، خودمان را هم نمی‌توانیم نقد  دلیل اسـت 

کرد. کنیـم. پـس بایـد از خانه شـروع 
کـه  کنیـد  کـدام محلـه از شـهر می‌توانیـد زنانـی را پیـدا  در 
هفتگـی یـا ماهـی یک‌بـار دورهـم جمـع شـوند و بگوینـد 
هـم  بـا  و  کننـد  گفت‌وگـو  چیسـت؟  کوچـه  مشـکلات 
کننـد دربارۀ مشـکلات کوچه و محله و شـهر؟  هم‌فکـری 
گفت‌وگـوی مؤثـر. مـادران بایـد از خانـه و محلـه شـروع 
کنند. می‌خواهند بروند مهمانی، می‌خواهند دیوارهای 
خانـه را رنـگ کننـد، مبـل و پرده را عوض کننـد، راجع به 
کنند. اصلًا مهم نیسـت چه پرده‌ای  گفت‌وگو  همین‌ها 
بخریـد مهـم ایـن اسـت که راجـع به خرید پـرده گفت‌وگو 
کنید. به‌جای اینکه روزی یک‌بار داد بزنید فلانی زباله‌ها 
را ببـر بیـرون، هفتـه‌ای یک‌بار راجع به نحوۀ دفع زباله‌ها 
ایـن  چقـدر  می‌گیریـد  یـاد  کم‌کـم  بعـد  کنیـد.  گفت‌وگـو 
گفت‌وگوها در بهبود وضعیت مؤثر است. الان تقسیم کار 
در خانه‌ها چگونه است؟ همه سنتی. مادر و پدر به‌طور 
کاری زمیـن  گرهـم  سـنتی وظایفـی را انجـام می‌دهنـد. ا
کـه یکی انجامـش دهد. وظیفۀ  مانـد همـه داد می‌زننـد 
هـر کـس در خانـه چیسـت؟ در خانه همه باید مشـارکت 
گفت‌وگویی باید بشود.  کنند؛ ولی برای تقسیم وظایف 
ما حتی دربارۀ موضوعات مهمی همچون تعویض خانه 
یـا اتومبیـل نیـز گفت‌وگـوی مؤثـری نداریـم. پـدر می‌آید و 
خبر می‌دهدکه ماشینش را فروخته و یک ماشین جدید 

خریده اسـت. 
که  همین گفت‌وگوها، این توانمندی‌ها باعث می‌شـود 
کارآفرینانه  کـودک وارد جامعه شـد، بتوانـد تعامل  وقتـی 
کارآفرین‌اند بسیار داریم؛ ولی  که ذاتاً  بکند. ما آدم‌هایی 
که ذاتاً خلاقیت  در عمل شکست می‌خورند. آدم‌هایی 
کارآفرینانه ندارند و شکسـت  و نوآوری دارند؛ ولی تعامل 
سیاسـتمداران  و  سـرمایه‌گذاران  شکسـت  می‌خورنـد. 
کارآفرینـان مـا ناشـی از ناتوانی‌هـای کودکی آنان اسـت؛  و 
که امروز به جان ما افتاده  به‌عنوان مثال یکی از بلایایی 
کـه مـا بـرای رسـیدن بـه  گنـدم اسـت  بلای خودکفایـی 
گـر آب  کـم و بـاارزش را مصـرف می‌کنیـم. ا آن، منابـع آبـی 
گر گندم نباشـد  کنیم؛ ولی ا نباشـد ما نمی‌توانیم زندگی 
کـه یک‌پنجم گندم  می‌توانیـم با سـیب‌زمینی سـر کنیم 
گنـدم در یـک مترمربـع محصـول  آب می‌بـرد و پنـج برابـر 
گفت‌وگـوی  ایـران  در  مـا  سیاسـتمداران  ولـی  می‍دهـد. 
جدی ملی دربارۀ گندم ندارند. جرأت اینکه بیایند پشت 
کنند ندارند، به  تلویزیون و با مردم در این باره صحبت 
مردم بگویند صنعت و کشاورزی و مصرف خانگی ما این 
مشکلات را دارد و ما در جدول آب در دنیا داریم سقوط 
می‌کنیم. جرأت ندارند قاعده و قانون بگذارند و با مردم 
کننـد. آن‌هـا ناتوان‌انـد در گفت‌وگـو و در  جـدی صحبـت  ی 
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سـخنرانی‌های خود فقط خطبـه می‌خوانند.

     دو لپۀ بذر توسعه
کودکـی  ناتوانـی  بـه  مـا  مشـکلات  حوزه‌هـا  تمـام  در 
گفت‌وگوست. اصلًا  برمی‌گردد و مهم‌ترین آن ناتوانی در 
گفت‌وگو و لپۀ صبر.  بگوییم بذر توسـعه دولپه دارد: لپۀ 
گـر بخواهـد اصلاح شـود بایـد از خانـه  تمـام مسـائل مـا ا
بـرای  توسـعه‌خواه‌بودن حکومـت  شـروع شـود، معیـار 
کـه آیا انـرژی اتمی می‌توانـد غنی کند یا  مـن ایـن نیسـت 
گـر انـرژی اتمی هم غنی کند در دسـت  نـه؟ چـون حتـی ا
زیسـتی  محیـط  آلودگـی  بـه  منجـر  ناتـوان  انسـان‌های 
کنیم. معیار حکومت  کنترلش  که نمی‌توانیـم  می‌شـود 
که آیا حکومت  توسعه‌خواه در ایران برای من این است 
حاضر است مثل 20سال گذشته که در جاده‌ها و سدها 
کـرد، 20سـال هـم  و پتروشـیمی و غیـره سـرمایه‌گذاری 
کند؟ برای ارتقا  برای توانمندسازی زنان سرمایه‌گذاری 
کـدام از  کنـد؟ در هیـچ  کـودکان در خانـه سـرمایه‌گذاری 
که این مقدار  برنامه‌های توسعۀ کشور قید نشده است 
بودجه برای توانمندی زنان اختصاص یابد. توانمندی 
گفتنـد، آمـوزش  گـر درجایـی آمـده حرفه‌آمـوزی را  هـم ا
کسب‌وکار را گفتند. توانمندسازی به این معنا که بانوان 
ما بتوانند نقش اجتماعی مؤثر را بازی کنند، نمی‌بینیم 

کـودکان. و مهم‌تـر از ایـن دربـارۀ 
تـوان  نـه  و  لازم  عـزم  نـه  مـا  حکومـت  حاضـر  حـال  در 
کـه در آموزش‌وپـرورش و تحـول  اقتصـادی لازم را دارد 
بـه  برگردیـم  بایـد  الان  کنـد.  سـرمایه‌گذاری  خانـواده 
خودمان. خوشبختانه در ایران، آن‌قدر حکومت و دولت 
کـه دیگر نمی‌تواند  از نظـر اقتصادی ضعیف شـده اسـت 
جلوی حرکت‌های توسـعه‌ای جامعه را بگیرد؛ بنابراین 
جامعه می‌تواند خودش شروع کند. تا قبل از این چون 
کـه جامعـه  کاری را  حکومـت و دولـت پـول داشـت، هـر 
اقدام به انجام آن می‌کرد، دولت می‌گفت نه من خودم 
بلـدم، نمی‌گذاشـت جامعـۀ مدنـی و بخـش خصوصـی 
فعالیت داشته باشد. حالا دیگر پول ندارد و نمی‌تواند. 
کـه نهادهـای مدنـی و خانواده‌هـا و  حـالا وقتـش اسـت 
کننـد و  کار  کـرده و  محله‌هـا دورهـم جمـع شـوند و فکـر 
کـه گفت‌وگـو را تمرین  مهم‌تریـن نکتـه شـروع این اسـت 
کنیـم. توانمنـدی ما با تمرین گفت‌وگو شـروع می‌شـود. 
گـر می‌خواهیـم بدانیـم دردمـان چیسـت، بایـد با  حتـی ا
گفت‌وگـو شـروع کنیـم. الان بایـد نهضـت توانمندسـازی 

میـان  گفت‌وگـو  بسـط  و  زنان شـکل زنـان 
مدنـی  نهادهـای  بگیـرد. 

مرتبـط بـا زنـان کـه مأموریت توانمندسـازی گفت‌وگویی 
زنان را داشته باشد. شاید در حال حاضر جامعه به علت 
حساسیت کار در دوران کودکی، نتواند »ریسک‌پذیری« 
گفت‌وگـو را شـاید  یـا دیگـر ویژگی‌هـا را قـوت بخشـد؛ ولـی 

بتواند.
گاه  کـرده و مـادران را آ کمـک  در ایـن مسـیر بایـد همـه 
کودکانشـان را در درجـۀ اول  کـه در خانـه چگونـه  کنیـم 
بیاورنـد.  بـار  توانمنـد  دوم  درجـۀ  در  و  نکننـد  تخریـب 
کـه  کنیـم، می‌توانیـم بگوییـم  کار مـداوم  گـر مـا 30سـال  ا
که  شـاید نسـل بعدی یا دو نسـل بعدی ما نسـلی اسـت 
می‌تواند توسـعه را شـروع کند. ما 30سـالِ بسیار سختی 
کـه دیگـر پـول نفـت نداریـم و  پیـش رو داریـم، 30سـالی 
کنـد.  دولـت دیگـر نمی‌توانـد هـر جـا و هـر مقـداری خـرج 
تغییر را باید از خودمان، خانه‌هامان و کودکانمان شروع 
کنیم و مهم‌ترین گامش گفت‌وگوست. نهادهای مدنی 
تاسیس و تقویت کنیم که مأموریت آنان بسط گفت‌وگو 
و ایجاد ارتباط و توانمندسـازی اجتماعی زنان باشـد. تا 
وقتی ما این فشـار را برای یک نسـل به خودمان ندهیم 
و سـختی را تحمل نکنیم، چرخ این جامعه همان‌گونه 

کنـون بـوده اسـت، می‌چرخد. کـه تا
کشـور  گـر می‌خواهیـم 4میلیـون بانـوی تحصیل‌کـرده  ا
سـهم و نـرخ مشـارکت خودشـان را افزایـش دهنـد، بایـد 
کشـورهای  کنیـم.  شـروع  را  اجتماعـی  توانمندسـازی 
درحال‌توسـعه پیشـرو، نرخ مشـارکت زنانشـان 40درصد 
نـرخ  اروپایـی  توسـعه‌یافته  کشـورهای  بالاسـت.  بـه 
کـه  گفتیـم  مشـارکت زنانشـان بـالای 65درصـد اسـت و 
فاصلـه  اسـت.  ایـران ۱۴درصـد  در  زنـان  نـرخ مشـارکت 
کنیـد. سـواد و دانشـگاه و مـدرک  را ببینیـد و مقایسـه 
تحصیلـی مشـکلی از مـا حـل نمی‌کنـد. تـا زمانی‌کـه مـا 
گفت‌وگو و  نتوانیم بذر توسعه را در خانه‌هامان از طریق 
ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت و تعامل و غیره برای 
کمـک  کودکانمـان بکاریـم، حتـی آمـوزش هـم چنـدان 
گر بانوان جامعه به مطالعۀ کتاب دربارۀ  نمی‌کند؛ یعنی ا
کنند نیز کمکی نمی‌کند. ویژگی‌هـای لازم  کـودک اقـدام 
بایـد تمریـن و رفتـار بشـود. شـما اسـتادان روانشناسـی 
بـا  مشـکل‌دارند،  خـود  خانه‌هـای  در  کـه  می‌بینیـد  را 
همسرشان مشـکل‌دارند؛ این یعنی روانشناسی کمکی 
کـه شـما زندگی خود را بهتر کنیـد؛ یعنی درصد  نمی‌کنـد 
کمتر از  که در خانه مشـکل دارند،  اسـتادان روانشناسـی 
کـه مشـکل دارنـد نیسـت؛ پـس دانش  اسـتادان اقتصـاد 
کمکی نمی‌کند، تمرین و تربیت مهم  روانشناسـی الزاماً 

اسـت.
کنند  به نظرم نام وزارت آموزش‌وپرورش ما را باید عوض 
و بگذارنـد پرورش‌وآمـوزش؛ درحالی‌کـه اصلاً پـرورش از 
ایـن نهـاد بیـرون رفتـه و همـه‌اش شـده اسـت آمـوزش و 
متأسـفانه فسـاد نظام آموزشی به ‌پیش‌دبستانی‌ها هم 
کشیده شده است. امروز برای ورودی پیش‌دبستانی‌ها 
کـودکان  امتحـان می‌گیرنـد و ایـن جنایـت اسـت در حـق 
کـودکان تا قبل از مقطع دبیرسـتان نبایـد در معرض  مـا. 
که بااین‌همه  مسابقه و مقایسه قرار بگیرند. اینجاست 
گر حکومت حواسش  مشکل باید از جایی شروع کنیم. ا
کار ایـن  بـود و دغدغـۀ توسـعه داشـت، می‌گفتـم اولیـن 
کنـد.  کـه وزارت پـرورش را از وزارت آمـوزش جـدا  باشـد 

پیش‌دبسـتان و دبسـتان را ببـرد در وزارت پـرورش و بـا 
کنـد و دبیرسـتان و دانشـگاه، همـه  سـاختاری نـو شـروع 
را در وزارت آمـوزش جـا بدهـد. فعلاً بـه اینکـه حکومـت 
امیـدی  باشـند،  حرکتـی  چنیـن  شـروع‌کنندۀ  دولـت  و 
نیسـت، خانواده‌هـا هـم شـاید نتواننـد انفـرادی شـروع 
کنند؛ بنابراین باید نهادهای مدنی شروع‌کننده باشند، 
در  نقششـان  از  را  آن‌هـا  و  کـرده  راتوانمنـد  بانـوان  بایـد 

گاه کننـد. توسـعه آ
همین‌جاسـت؛  توسـعه،  در  زن«  »معضـل  داسـتان 
یعنـی ایـن معضـل بایـد به دسـت خـود زن‌ها حل شـود، 
مـردان در ایـن زمینـه ناتوان‌انـد. مـردان در برنامه‌ریـزی 
بـرای زنـان، بـاز مردانـه فکـر می‌کننـد. بـرای عبـور از ایـن 
کنیم. بانوان در جمع‌ها  مسـئله باید از خودزنان شـروع 
کرده،  و شـبکه‌های زنانه شـروع‌کننده باشـند، گفت‌وگـو 
کسـی باشـد  گـر  کننـد. ا کـرده و تعامـل  همدیگـر را نقـد 
کـه در حوزه‌هـای ارتباطـات اجتماعـی توانمنـد باشـد، 
گردهمایی‌هـا بـه  کمکشـان می‌کنـد، مربـی‌ای باشـد تـا 
نتیجـۀ مثبـت بینجامـد. مـا در حـال حاضـر نمی‌توانیـم 
که خانم‌ها توانمند شوید، نه دولت  اعلام عمومی‌کنیم 
کند؛ پس تنها راه این  کاری  که  می‌تواند و نه می‌خواهد 
کـه بانوان فعـال در نهادهـای مدنی، انجمن‌های  اسـت 
که زنان در آن‌ها فعال هسـتند  بانوان و سـایر نهادهایی 
کننـد و تحولـی در حضور زنـان در  نقـش خودشـان را ایفـا 

جامعـه بیافرینند.

    جمع‌بندی
کیـد کنـم که مباحثی که مطرح می‌کنم  در پایـان بایـد تأ
فعلاً از جنـس آسیب‌شناسـی اسـت. مـا هنـوز در مرحلـۀ 
نسـخه‌ای  هنـوز  و  هسـتیم  گفت‌وگـو  و  آسیب‌شناسـی 
دادم  کـه  هـم  پیشـنهادهایی  اسـت.  نشـده  پیچیـده 
فقـط بـرای مثـال بـود و بـرای اجرایی‌شـدن آن‌هـا بایـد 
گیـرد. درهرصـورت  گفت‌وگـو و فکـر صـورت  روی آن‌هـا 
خطـاب و محـور صحبـت مـن زنـان بودنـد؛ امـا نمی‌توان 
که  گفت زنان مقصرند. من به‌عنوان پزشـکی اجتماعی 
کار می‌کنم، می‌گویم  20سال است روی موضوع توسعه 
جامعۀ ما دچار این بیماری اسـت؛ اما این بیماری باید 
نخسـت در زنـان مـا درمـان شـود. البتـه ممکن اسـت هر 
کند یا یک بیماری  پزشـکی در شـناخت بیماری اشتباه 
کند؛ ولی این  کرده و بیش‌ازحد برجسته  را افراطی بیان 
موضوعـات تاریخـی بایـد در بعضـی مواقـع افراطـی بیـان 
شـوند تا جامعه احسـاس خطر کند تا سیاسـتمداران به 
خود تکان بدهند و فکرها و اندیشه‌ها فعال شود. باید از 
کنیم و جایش همین‌جاست. دیرتر از این  جایی شروع 

دیـر خواهد شـد.
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